
نفر دو ما از غیر به زد. ͳم حرف من با داشت کنم ͳم تصور کم دست سال!» چهار و ͳس رفتم. دنیا از که داشتم چهارسال و ͳس «فقط گفت: من به

سپردم. گوش او به و نگفتم هیچ رو این از است. سخت غلط از تشخیصدرست خواب در دادم. جوابی چه نیست م یاد نبود. اتاق در دیΎری کس

دنیا از ͳΎسال چهار و ͳس در که کنم تصور کردم ͳسع و گذاشتم او جای را خودم « چه؟ ͳیعن مردن ͳΎسال چهار و ͳس در ͳدان ͳم» داد: ادامه

ام ͳزندگ آغاز در داشتم. سر در زیادی های نقشه هم من است. درست بله »: گفت داری. سر در ها نقشه و ͳهست ͳجوان عنفوان در ͳوقت ام: رفته

حوصله با و وقت سر حال عین در و رسد. ͳم سر معلق اجل مثل همیشه «مرگ گفت: ... « بود. رفته دست از چیز همه زدم، هم بر چشم تا و بودم.

و غربی کرانه تا ͳشرق کرانه گسترده به ابدی. ͳآن اما است. بند ͳآن به کند. ͳم خطور ذهنت به که زیبایی عبارات مانند دهد. ͳم انجام را کارش

ͳحقیق مرگ و ͳباش مرده ،ͳبرس عمرت پایان به که این از قبل است مم΋ن منظر این از شود. ͳم کم زمان مفهوم ساحت این در شاید. ͳرانگ΋بی تا

« بود. من حال بیان این و گردد. ͳبازم عدم به و شود ͳم محو ͳتمام به و ناگاه به نیز وجودت باقیمانده که ای لحظه است. ͳفروپاش و اضمحلال زمان

ͳموراکام ͳهاروک نوشته نوازد» ͳم بوسانوا پارکر ͳچارل» داستان از برگرفته
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